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 مسلمانان عثمان به حیث خلیفۀحضرت افق نظر بالای تو 

 پرسش

 !برکاتهو اللهورحمتعلیکمسلاملا

نفر "سپس عبدالرحمن با پنجچنین آمده:  ۳۱ فحۀمحدودیت کاندیدان ص در فقرۀ ی دولت خلافتاهدر کتاب دستگاه

ه حیث گیری کرد و عثمان ب، از مردم راینبعد از آ  .محدود ساخت (و عثمان علی)ها را به دو نفر مانده بحث کرد و آنباقی

چرا دست علی را  "سپس دست علی را گرفت."خواند: ه که علی و عثمان را نزد خود فراآمد ۳۳ ن شد." در صفحۀیخلیفه تعی

 عزیزیین شده بود؟ برادرتان ابو یلافت تعکه عثمان در منصب خحالی؛ در گرفت

 پاسخ

 وبرکاته!اللهورحمتالسلامعلیکمو 

و عمر در  اگر مثل ابوبکر ؛خواهند علی خلیفه باشداین بود که مردم می ،واضح بود (رض)که برای عبدالرحمن ابن عوف چیزی

پس علی به این شرط موافقه  ها پیش شده باشد؛اگر آن قضیه در زمان خلافت آن ؛ها حکم کرده بودندهر قضیه حکم کند که آن

شش نفر را برای پست خلافت  )حضرت عمر ن شد و در جملۀیدر این هنگام عثمان خلیفه تعی ؛کردموافقه اما عثمان  ؛نکرد

ست کشیده و به پنج نفر یسپس عبدالرحمن ابن عوف خود را از ل ها را در همین شش نفر محدود ساخت؛کاندید نمود و آن

بعد از آن از مردم  ها را وکیل گرفتند،که دیگران آنعلی و عثمان بعد از این .ها را به دو نفر رساندو آندیگر مناقشه نمود 

ن یخلیفه تعی ،رساند که عثمان حین مشورهار پیدا کرد( این سخن این را نمیو نظر مردم بالای عثمان استقر  ندنظرخواهی کرد

کنند حرف شود این است که همه گمان میکه معلوم میین شد. چیزییتع عثمان، بلکه هنگام رد علی و موافقه عثمان ؛شد

که حالی؛ در فوریت است ترتیب و رائی علی عثمان خلیفه( برای عطف،استقر الدر بین کلمۀ )استطلع رائی الناس( و )« و» عطف

دهد که این معنی را نمی ؛لد آمدندپس اگر بگویی: عمر و خا کند؛تنها عطف را افاده می« و»؛ چون حرف عطف چنین نیست

ز ظهر و که یکی قبل امثل این باشد؛بین آن دو فاصله می ی آمدند؛ بلکه احیانا  یکی بعد از دیگر  را  و فو  جا آمدندهردو یک

خلیفه عثمان به حیث »؛ یعنی در شب از این کار فارغ شد و «رای مردم را گرفت»طور این جمله همین دیگری بعد از ظهر آمدند.

 یعنی صبح بعد از نماز و بعد از پرسیدن از علی و عثمان. ؛«یین شدتع

؛ خواهندگوییم که: عبدالرحمن نظر مردم را گرفت و دید که مردم علی را میچه صورت گرفت این را میجهت توضیح برای آن

ن عبدالرحمن گفت علی و عثمان را نزدم بعد از آ  ،اگر برشرط شان موافقت کند ؛عثمان را ،شان را بپذیرد و اگر نهاگر شرط 

را به عثمان پیش کرد و او موافقه کرد، بعد از آن  سپس آن ؛شرط را به علی پیش کرد و او  موافقه نکرد ،بیاورید و چون آمدند

 «.رای بر عثمان به حیث خلیفه استقرار پیدا کرد» نتیجه این شد که

 امید است که موضوع روشن شده باشد.
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